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اندازه نسخه پر  دانلود BM 0..1 اندازه نسخه کم حجم: دقيقه 00.33 مدت زمان:

 دانلود BM 6.18 حجم:

 

 

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ٭ الدين يوم مالك ٭ الرحيم الرحمن ٭الحمد لله رب العالمين 

 ظهور مالكيت خداي سبحان در قيامت

 ظرف الدين يوم که شدمي تفسير صورت اين به گاهي( 4*)«الدين يوم مالك»* ٔ  مبارکه ٔ  اين آيه

 هب اين و قيامت روز اشياست جميع مالك سبحان خداي که. باشد شده اضافه ظرف به مالك و باشد

 رد نباشد مالك الان سبحان خداي اينكه نه. کندمي ظهور قيامت روز در مالكيتش که بود معنا آن

 وز مالك بشود. که يوم الدين ظرف انكشاف و ظهور است نه ظرف ثبوت.ر آن

 قيامت، مملوك خداي سبحان

شود که خود يوم الدين مملوك باشد. خدا مالك روز جزاست. يعني روزي گاهي اين طور تفسير مي

 کند خدا مالك است.که جزا ظهور مي



 دين حقايق و اسرار ٴيامت، روز ظهور همهق

 يند اينكه تا است انسب بگيريم، الهي معارف و حقايق ٴو عرض شد به اينكه اگر ما دين را مجموعه

 آن در دين که است روزي مالك خدا. بردارد در هم را جزا حقايق آن چون. بدانيم جزا خصوص را

جزا و  ٔ  مساله دين حقايق آن از يكي. کندمي ظهور روز آن در دين حقايق ٔ  همه. کندمي ظهور روز

 که بردارد در را ابعاد ٔ  پاداش است. که دين به همان معناي رايج خود باشد آن فراگير است، همه

 اين است، حق معرفت دين آغاز و دين اول اگر. «معرفته الدين اول» چون. جزاست ابعاد آن از يكي

در آن روز روشن  کندمي ظهور روز آن در دين آخر و اول. انجام تا کندمي ظهور روز آن در آغاز

 .بود حقّ معارف اين ٔ  شود که همهمي

 «توفيه»تعبير از ظهور کامل دين به 

 2. ٔ  آيه ،است اين آيه آن. بفرماييد تأييد بكنيد، تأييد بود ممكن نور ٴسوره ٔ  و اين را به استناد آيه

هد، دنها شهادت مياي عليه اينها پاي و اينها دست و اينها زبان فرمود که اين از بعد. است نور ٴسوره

(؛ آن روز خداي سبحان دين حق اينها را .«*)يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق*»فرمايد: آنگاه مي

دهد. نه يعني تمام جزا چون در ذيل همين کريمه کند. يعني تمام دين را به اينها ارائه ميتوفيه مي

 و: فرمودمي بود، جزا خصوص ٴ( اگر سخن درباره0«*)مون أن الله هو الحق المبينو يعل*»فرمود: 

 در هاآن فرمايدمي اما. آن مانند و الحساب سريع يا العذاب شديد يا المنتقم القهار هو الله أن يعلمون

 قح تنها. داشتبرنمي خطا. آشكار و روشن بود حقي يعني. بود مبين حق خدا که يابندمي روز آن

 د بلكه آنها پرده آويختند. نه اينكه او محجوب بود.بو حجاب اثر در نه ديدندنمي اگر و بود خدا

 خداي سبحان محجوب نيست، پرده بر ديدگان است



( است، محجوب نيست. انسان تبهكار است که 1«*)نور السموات و الارض*»خداي سبحان که 

ه ک هست نور معروف ٔ  آيه نور ٴ( در همين سوره2«*)و يعلمون أن الله هو الحق المبين*»بيند. نمي

ها و زمين و ظهور آسمان و زمين به ( خب اگر روشني آسمان8«*)الله نور السموات و الارض*»

هاست که نابينايند آن خداي سبحان است پس خدا مخفي نيست. و اگر خفايي هست از آن بيننده

رود، انسان خداي سبحان را به اين حجابها کنار مي چشمي که بايد ببيند، آن را ندارد. و در قيامت

کند و چون اول دين که معرفت خداست در بيند. و اول دين که معرفت خداست، ظهور ميخوبي مي

 پس. جزاست مساله دين آثار از يكي. کندمي ظهور روز آن در هم دين آثار ٔ  آن روز ظهور کرد، همه

اين  است مطرح اينجا که امري چند. کندمي ظهور دين که روزي يعني. است دين روز مالك خدا

ه بر ايست کبيند، در اثر پردهاست که خداي سبحان مخفي نيست. و اگر کسي خداي سبحان را نمي

خود آويخته است. نه اينكه خداي سبحان محجوب باشد. امر بعدي آن است که وقتي خداي سبحان 

حم ار) او که شودمي معلوم هم. کندمي ظهور جلال و جمال اسماء ٔ  در آن روز ظهور کرد با همه

شود که او )اشد المعاقبين( است. و روز دين هم الان موجود است نه الراحمين( است، هم معلوم مي

شود و خدا الان مالك روز جزاست نه اينكه اين اسم فاعل به معناي استقبال اينكه بعدها يافت مي

عد به کمك آيات بباشد که خدا الان مالك نباشد و بعدها مالك بشود. اين امور را يكي پس از ديگري 

آيات ديگر بايد حل بشود. اما از اينكه خداي سبحان حجابي ندارد، چون خودش را معرفي کرد، 

(. اگر يك چيزي ظهور آسمانها و زمين باشد، و ظهور 0«*)الله نور السموات و الارض*»فرمود: 

خودش پرده آويخت. در بيند چون آسمانها و زمين با او باشد، او خفايي ندارد. اگر کسي خدا را نمي

 ؛(6*)«عرضاً للكافرين يومئذ جهنم عرضنا و»: *فرمود. است چنين اين 434 و 433 ٔ  آيه کهف ٴسوره

 ؛(9*)«ذکري عن غطاء في أعينهم کانت الذين»* کيانند؟ کفار. کرديم عرضه کفار بر را جهنم ما



شود ياد خدا ديدني م ميمعلو. ديدندنمي را يادم داشت، حجاب داشت، غطا چشمشان که اينهايي

 مچش چون. نيست ظاهر چشم چشم، اين که است آن ٴديدند نشانهاست. از اينكه فرمود يادم را نمي

 ظاهر چشم چشم، اين شودمي معلوم. ببيند چشم نه. شنودمي گوش را ياد. بيندنمي را ياد ظاهر

لا تَعْمَي *»اي کور است. هعد درون چشم: فرمود حج ٴسوره در که است درون چشم همان و نيست،

( فرمود چشم ظاهري اينها بيناست، اما چشم باطن 43«*)الأبصار ولكن تَعْمَي القلوبُ التي في الصدور

لا *»شود خدا را بايد با دل ديد. نه با چشم ظاهر چون اينها که در دل است آن کور است. معلوم مي

شم گاهي کور است، گاهي بينا. اگر کسي گناه ( و اين چ44«*)تدرکه الابصار و هو يدرك الابصار

بيند. بيند. و اگر کسي تبهكار بود، چشم درونش کور است و نمينكرد، چشم دلش بيناست و مي

الذين کانت أعينهم *»اند که پرده جلوي چشمشان بود. خداي سبحان کفّار را فرمود: اينها کساني

شنود. بيند، مي(. چون دل همانطوري که مي.4)«*في غطاء عن ذکري و کانوا لا يستطيعون سمعاً

شنود. فرمود: اينها توان شنيدن ياد ما را نداشتند. با بيند و نه ياد خدا را مياگر تبهكار بود نه مي

ليهلك من هلك *»اينكه حجت خدا بر همه تمام شده بود. خداي سبحان حجت را به همه رساند. 

دا را شنيدند اما آن گوش دل که بايد بپذيرد را نداشتند، آن ( بشود. پس اينها ياد خ40«*)عن بينة

ا صم بكم عمي فهم ل*»فرمايد: کند ميچشم دل که بايد ببيند نداشتند. از اين گروه تعبير مي

بيند نه براي آن است که خدا محجوب است بلكه براي آن ( بنابراين اگر کسي نمي41«*)يعقلون

شود خدا را اگر چنانچه اين حجاب برطرف بشود، هم اکنون مياست که خود او در حجاب است. و 

 ديد.

 داستان ابي بصير و روايت رؤيت



د که کنمرحوم ابن بابويه قمي )رضوان الله عليه( در کتاب شريف توحيد صدوق، توحيدش نقل مي

؟ بينندعليه( عرض کرد که آيا مؤمنين خدا را در قيامت مياللهابي بصير حضور امام صادق )سلام

ألست *»اند. عرض کرد کجا؟ فرمود: همان موطني که خدا فرمود فرمود: قبل از قيامت ديده

يناست. بصيري که ناببيني؟ به ابيفرمايد مگر تو هم اکنون نميبصير مي(. آنگاه به ابي42«*)بربكم

ظير ابويحيي اهاست. ننابين ٴکنيه هم ابوبصير ٔ  بصير نابينا بود. و اين لقب ابوبصير هم، کنيهچون ابي

 نابيناست آنكه. ابويحيي گويندمي او به است مرگ عامل آنكه. است( عليهاللهسلام) عزراييل ٴکه کنيه

 اين نم کرد عرض! اکنون؟ هم بينينمي تو مگر: فرمود. ايستکنيه يك ابوبصير، گويندمي او به

از من نقل کردي ديگري معناي اين  را حديث اين وقتي تو نه فرمود بكنم؟ نقل شما از را حديث

کند و با انكار، قول کند منظور ابصار با چشم است و انكار ميبيند خيال ميرؤيت و إبصار را نمي

شود. کند ابصار ظاهري است گمراه ميمعصوم و قول حق را رد کرده است. يا معنايش را، خيال مي

(. اين 48شود ديد)ه خدا را هم اکنون هم ميشود اين حديث را نقل کرد ک يعني براي هر کسي نمي

 عندي کلّها» است شده وارد که رؤيت اخبار: فرمايدمي بعد. کرد نقل صدوق مرحوم رؤيت ٴرا درباره

 فرمايدمي بعد. کندمي نقل ايشان را خدا لقاي و را خدا رؤيت روايات از روايت چندين. «صحيحة

و اما من اين روايات رؤيت «. کلها عندي صحيحه»ه است شد وارد رؤيت ٔ  مسأله در که روايات ساير

شود با چشم ظاهر ديد. براي کنم، مبادا کسي خيال کند منظور آن است که خدا را ميرا نقل نمي

الله نور السموات و *»کند. اين که خداي سبحان فرمود: اين ترس اين روايات را نقل نمي

فرماييد تنزيه هم همراهش هست. نوري است لاحظه ميم نور ٔ  مبارکه ٔ  ( در همان آيه40«*)الارض

 ٔ  وسيله به و هست نور اين ارض و سماوات از قبل. کندمي ظهورپيدا ارض و سماوات او ٴکه بوسيله

 .کندمي ياد قداست با را او کندمي ذکر نور براي که هم مثلي. کنندمي ظهور ارض و سماوات اين،



فرمايد: ( آنگاه در پايانش مي46«*)الارض مثل نوره کمشكوة و السموات نور الله»: *فرمايدمي

خواهد (؛ خدا مي49«*)يهدي الله لنوره من يشاء و يضرب الله الامثال للناس و الله بكل شيء عليم*»

( 3.«*)الله نور السموات و الارض*»با اين مثل مردم را روشن کند و آشنا کند و آگاه کند. فرمود: 

( نفرمود مَثَلُه 4.«*)الله نور السموات و الارض*»الله نيست، مثل نور الله است. مثل هم که زد مثل 

( تازه اين نوري که به عنوان مثال ياد شده است، اين نورِ ..«*)مثل نوره*»کمثل المشكوه، فرمود: 

. دنور الله است نه نور الله. آنگاه فرمود ما در حد يك مثل با شما سخن گفتيم، تا شما آشنا بشوي

کلها عندي »منظور آن است که مرحوم صدوق فرمود: تمام رواياتي که در باب رؤيت وارد شده است، 

 توانمي ظاهر چشم با را خدا که کنند خيال مبادا که کنمنمي نقل خوفاً را اينها من و «ٴصحيحه

ر افر در اثر کفک و ديد دل باچشم شودمي را خدا که شودمي استفاده کهف ٴسوره ٴکريمه اين از. ديد

اي و گناهش محجوب است و غطاء در چشم دل کافر است، نه اينكه حق در پرده باشد. حق پرده

الذين کانت *»اي روي حقيقت حق. کار است. نه پردهاي هست جلوي چشم معصيتندارد. اگر پرده

که معرفت خداي  دين اول ٴ( اين درباره0.«*)أعينهم في غطاء عن ذکري و کانوا لا يستطيعون سمعاً

 منِ هم جسم خود چون. دارد( ق) ٴسوره در را تعبير اين مشابه هم معاد جريان ٴسبحان است. درباره

. هست هم نور اين نور خدا است، روشن که نوري اين. هست هم نور نور خدا. است الارض و السموات

شت. نور مادامي ظهور دارد ندا ظهور نداشت، وجود اگر نور اين. جسماني غير نوريست شودمي معلوم

کند. که نورانيت اين نور که وجود داشته باشد. و وجودش را خدايي که خالق کل شيء است اعطا مي

تواند معاذ الله نور مادي باشد. چون هم به برکت هستي است که از خدا دريافت کرد. او که نمي

 (.1.«*)ليس کمثله شيء*»فرمود: 

 سؤال...



ر درست است ولي منظور اين است که اگر نور به معناي نور ظاهري نيست، جواب: به معناي منو

( 2.)«يا نور يا قدوس»نيازي نيست که ما اين نور را به معناي منورّ معنا کنيم. اگر نور باطني است 

ديگر. خودش نور است و اگر نور هم روشن است به برکت هستي است که خداي سبحان به او داد. 

کند. شب تار اگر نور نباشد ( اين نور وقتي معدوم است روشن هم نمي8.«*)شيءالله خالق کل *»

فضا روشن نيست. نور مادامي روشن است و روشنگر که موجود باشد. خداي سبحان که خالق کل 

شود. و اگر هستي را از خداي سبحان دريافت دهد آنگاه روشن ميشيء است، به اين نور هستي مي

 بود.نكرد، نوري نخواهد 

 قيامت، هم اکنون موجود است

 .است شده ياد قيامت ٴدرباره مبدأ، ظهور مثل است قيامت تحقق ٴهمين تعبير که نشانه

 شواهد نقلي بر موجود بودن قيامت

 معاد به نسبت تبهكاران توجهي بي ٴالف . تعبير به غفلت درباره

 و کنندمي حاضر عدل ٴر محكمهد را متهم وقتي که است اين( ق) ٴسوره .. ٔ  آيه( ق) ٴدر سوره

 نكع فكشفنا هذا من غفله في کنت لقد»: *شودمي گفته او به آورندمي شهيد و سائق با را افراد

 آشنا قيامت جريان به را او شودمي قيامت ٴصحنه وارد وقتي( 0.*)«حديد اليوم فبصرك غطاءك

به جريان قيامت و عذاب قيامت آگاه  را او( 6.*)«هذا من غفله في کنت لقد»: *گويندمي. کنندمي

گويند اين حقيقت بود تو غافل بودي. اين جريان عذاب و جهنم بود تو از آن غافل بودي. کنند. ميمي

گويند غفلت در مورديست که يك شيء موجود باشد مورد التفات نباشد. اگر شئيي معدوم باشد، نمي

گويند مغفول عنه است. و اما اگر تفات نباشد ميمغفول عنه است. اگر شيئي موجود باشد و مورد ال

چيزي معدوم باشد رأساً که مغفول عنه نيست. از اينكه خداي سبحان به اهل جهنم و به اهل عذاب 



 نشانش را عذاب ٴ( قيامت و صحنه9.«*)لقد کنت في غفلة من هذا*»فرمايد: و به اهل قيامت مي

شود مساله جهنم و قيامت الان موجود است، . معلوم ميبودي غافل تو و بود اين گويندمي دهندمي

بيند، دو. و هيچ چيزي جلوي ديدن يك. و اگر کسي غافل نباشد نظير زيد بن حارثه هم اکنون مي

 گيرد مگر مساله گناه که گناه حجاب است.را نمي

 اليقين علم صاحبان براي دوزخ ٴب . مشاهده

( 03*)«کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم*»بيند. فرمود: اگر انسان تبهكار نباشد هم اکنون مي

بينيد. پس جهنم الان موجود است. و شما اگر چنانچه اهل علم يقين باشيد هم اکنون جهنم را مي

کلا لو تعلمون علم اليقين لترون *»توانست ببيند. اگر يك معدومي بود که انسان جهنم را نمي

 (.0*)«ثم لترونها عين اليقين ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم*»بينيد. ( هم اکنون مي04«*)الجحيم

 دوزخ و بهشت مشاهده و ﴾ص﴿ج . معراج رسول خدا

. است جهنم و بهشت بودن مصون ٴو جريان معراج رسول خدا )صلي الله عليه و آله و سلم( نشانه

ر شد. جهنم را از نزديك باخب بهشت اهل از شد بهشت وارد ديد نزديك از را بهشت معراج در حضرت

چشيدند همه را در خورند و عذابهايي که ميديد و از اهل جهنم باخبر شد و غذاهايي که آنها مي

 کرد.معراج ديد. اگر معدوم بود که در معراج، حضرت اينها را مشاهده نمي

 (00د . داستان زيد بن حارثة )

أصبحت... موقناً( و حضرت فرمود: حقيقت جريان زيد بن حارثه که به حضور رسول خدا عرض کرد )

شنوم. بهشت و متنعمين در بهشت يقينت چيست؟ عرض کرد من جهنم و عباب اهل جهنم را مي

( و تثبيت کرد او را. دعا کرد او را. عرض کرد من 01«)عبد نورّ الله قلبه»بينم. حضرت فرمود: را مي

شود هم اکنون اين تبهكار جهنمي . پس معلوم ميشنومهاي اهل جهنم را ميالان جهنم و عباب، زوزه



و اما القاسطون فكانوا *»بيند. قرآن تعبيرش اين است که رود. منتها خودش نمياست و دارد راه مي

 بيند داخل شعله است. ( بغتة انسان مي08«*)يطوفون بينها وبين حميم آن*»(، 02«*)لجهنم حطباً

 سؤال...

 رفتيم.جواب: يعني ما به طرف آن ن

ايم هنوز وارد نشديم. وارد قيامت نشديم ايم، پس ما به طرف آن نرفتهبله يعني ما به طرف او نرفته

 نه اينكه او اصلاً معدوم است. 

پس ما از نظر سير زماني بعداً خواهيم رسيد. درست است؟ پس قيامت، بهشت و جهنم الان موجود 

کند. اينكه ( و جريان معراج هم تأييد مي00«)مخلوقتان الجنة و النار»است. چه اينكه روايات دارد: 

شود. در اينكه نسبت به ما حضرت جهنم و بهشت را ديد که از روايات معراج به خوبي استفاده مي

و الان رويم. پس ااستقبالي است نه في نفسه، اين هم حرفي نيست. ما به تدريج به طرف قيامت مي

صله گرفت و بالا آمد همانطوري که عالم غيب است گذشته را موجود است. اگر کسي از زمان فا

(؛ خدا 09«*)و ما کنت بجانب الطور*»(، 06«*)ما کنت ثاوياً في اهل مدين*»بيند، با اينكه مي

دهد، ان رسولش مينش سبحان خداي را هاصحنه اين ٔ  فرمود تو نبودي ولي جريان اين است. همه

 با اينكه گذشته الان معدوم است.

 سؤال...

اي که معدوم جواب: نه دو تا حرف است، قيامت آينده است اما دو تا حرف است؛ معدوم است، آينده

است يا موجود؟ در موطن خود موجود است. اگر معدوم باشد که مشاهده ندارد که. حضرت در معراج 

داند. اگر يك ها را با علم غيب ميمشاهده کرد، معدوم که مشهود نيست. مثل اينكه جريان گذشته

چيزي الان در ظرف زمان براي يك موجود متدرج موجود نبود، نه به اين معناست که او اصلاً معدوم 



رسد. کم به او مياست، اين شيء در موطن خود موجود است بالفعل و اين موجود مادي متحرك کم

د نه رسصحن مي مثل اينكه صحن موجود است، يك کسي که در خيابان است بعد از چند دقيقه به

 رسد. اينكه صحن معدوم باشد. ولي اين شخص بعد از چند دقيقه به صحن مي

 سؤال...

جواب: نه، هم غايب را ببيند هم شاهد را. هم غايب را ببيند هم شاهد را. لنا معدوم قابل ديدن نيست. 

ييم که نبايد بگوبيند که. بسيار خوب يعني، آن شيء الان در اينجا نيست. ما معدوم را کسي نمي

 قيامت در اين روز، 

 کندشخصي اشكال مي

 ينا ٔ  اولي ٔ  جواب: نه منظور اين است که شما مقدمات را بپذيريد، تا آنگاه به نتيجه برسيم. مقدمه

 اگر پس. يكي اين. که بيندنمي آدم را معدوم چيز. نيست مشهود معدوم، أنّه بما معدوم که است

 ... خدا، رسول گويدمي معراج جريان

 کندشخصي اشكال مي

جواب: نه در جريان معراج حضرت بالفعل قيامت را ديده است. پس بالفعل قيامت موجود است. چون 

اين روند. اينچنين است. پس بنابرمعدوم که مشهود نيست. يعني ديگران به تدريج به طرف قيامت مي

 يوم القيامه براي اينها آينده است. و الا براي اينهايي که در حرکتند به تدريج قيامت آينده است. که

 او در موطنش موجود است.

بيند ديگر. قيامت اين اگر يك کسي از ماضي و مستقبل بالا آمد، از زمان بالا آمد، همه را يك جا مي

( اگر علم اليقين 13«*)کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم*»است. لذا در آن کريمه فرمود: 

بينم. بينيد. زيد بن حارثه به حضرت عرض کرد من الان جهنم و بهشت را مين جهنم را ميداشتيد الا



و خداي سبحان هم به ما وعده داد فرمود: اگر مواظب خودتان بوديد هم اکنون جهنم و بهشت را 

بينيد. پس جهنم موجود است اگر موجود است يك مالكي دارد و خدا مالك اوست. بهشت موجود مي

رويم نه اينكه او معدوم است رأساً و بعداً يامت موجود است منتها ما به تدريج به طرف او مياست، ق

شود. اين اصرار براي آن است که بعضي از مفسرين گفتند که اين مالك اسم فاعل به موجود مي

واند تمعناي حال يا استقبال نيست به معناي مستمر است. اسم فاعل وقتي به معناي استمرار بود مي

ند به اينكه اند گفتبا اضافه شدن صفت براي معرفه قرار بگيرد. و بعضي از مفسرين ديگر اشكال کرده

قيامت که الان موجود نيست پس مالك در اينجا به معناي يملك است. و اسم فاعل وقتي به معناي 

که  قرار داد« هالل»شود آن را صفت براي کند. آنگاه نمياستقبال شد، با اضافه کسب تعريف نمي

 معرفه است. اين را خواستيم عرض کنيم که اين به معناي استمرار است.

 سؤال...

شود هيچ کذبي براي آن نيست. تعبيرات قيامت اگر جواب: بله ديگر آن وقتي که اين جريان واقع مي

. شودمي تياف امتقي بعداً اينكه نه. رسيدمي قيامت به بعداً شما يعني آيدمي بعداً که است آن ٴنشانه

رسيد. شما مي بعداً رسيد،مي هدف نام به بالفعل موجود اين طرف به شما بالفعل، است موجود او

شويد. نه اينكه قيامت، جهنم، شما الان در دنياييد، بساط دنيا که برچيده شد شما وارد قيامت مي

بالفعل موجود است شما بعداً به او  شود. نه الانبهشت و مانند آن رأساً معدوم است و بعداً موجود مي

 شود.رسيد. نه او بعداً يافت ميمي

 سؤال...

 جواب: الان در برزخند ديگر. برزخ هميشه موجود است. 

 سؤال...



في روضه من »(اند يا 14«)حفرة من حفر النيران»اند در يا جواب: چون کساني که وارد برزخ شده

بينند. حضرت که وارد معراج نم برزخي است. آن را هم مي(اند. آن هم بهشت و جه.1«)رياض الجنه

 شدند، هم بر برزخ اشراف داشتند هم بر قيامت کبري. 

 سؤال...

ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين *»جواب: هر دو را ديگر. چون کسي که به مقام او ادني رسيده است، 

 .ديگر ديدند را همه. ديگر اوست علمي اشراف پوشش زير مادون، مراحل ٔ  ( همه10«*)او ادني

 سؤال...

جواب: چطور. زيد بن حارثه به حضرت عرض کرد که من ديدم. حضرت هم تشويقش کرد. فرمود: 

 (.11«)عبد نور الله قلبه»

 سؤال...

دارد. يك وقتي بينم و الاّ معدوم گويا برنميجواب: مال رؤيت است نه مال اصل وجود. گويا من مي

ود بيند. اما بالاخره بايد موجبيند، يك وقتي دور است مثل اينكه دارد ميميانسان نزديك است خوب 

باشد. اگر هم با کاف تشبيه باشد او يقيناً بايد موجود باشد. منتها ديدن دو جور است؛ يك وقت انسان 

 ستا ناي کريم قرآن ٴبيند. اما بايد موجود باشد در هر دو حال. و وعدهبيند، يك وقت کأنّه ميإنّه مي

د، نباش موجود جهنم اگر. است قرآن ٴوعده اين( 12*)«الجحيم لترون اليقين علم تعلمون لو»: *که

بينند. ديگر علم اليقين لازم ندارد که. قرآن معدوم باشد که خوب همه در قيامت جهنم را مي

ون يقين لترلو تعلمون علم ال*»بينيد فرمايد به اينكه شما اگر مرديد قيامت و جهنم را مينمي

بيند ( مال دنياست. و الا در قيامت آن که علم اليقين دارد، مي18«*)الجحيم ثم لترونها عين اليقين

بيند. از اينكه قرآن بيند. آن هم که شاك بود آن هم ميآني هم که يقين به عدم داشت، او هم مي



ينند بو الا در آخرت همه مي شود که در دنياستبينيد معلوم ميفرمود: اگر علم اليقين داشتيد مي

 ديگر.

 سؤال...

 ٔ  شوند، برزخ بين دنيا و آخرت است، همهجواب: اين اول وارد جنت يا بهشت يا دوزخ برزخي مي

 برزخ ورائهم من»* که کندمي ظهور برزخ در آخرت احكام از بعضي و نيست برزخ در آخرت احكام

 تهداش اليقين علم اگر: فرمود است، اين کريم قرآن ٴوعده که است اين منظور( 10*)«يبعثون يوم الي

 . بينيدمي را جهنم الان باشيد

 سؤال...

بينيد يعني الان اگر چنانچه علم اليقين داشته باشيد مي«* لو تعلمون علم اليقين*»جواب: بله ديگر 

 ديگر. 

 سؤال...

 جواب: اين ديگر لو تعلمون خطاب است ديگر قدر متيقنش، حال است که. 

 سؤال...

جواب: بسيار خوب بعداً علم اليقين پيدا کردي يعني امروز علم اليقين پيدا نكردي يكسال بعد علم 

 اليقين پيدا کردي، بالاخره قبل از قيامت است. 

 سؤال...

فرمايد اگر بيند. آيه ميخواهد که کافر هم در قيامت بهشت و جهنم را ميجواب: آن ديگر شرط نمي

مايد فربينند که اينكه ميبينيد. آن روز که جاهل و عالم و شاك و همه ميتيد ميعلم اليقين داش

شود هست. اگر انسان بايد بميرد تا ببيند، خب چه مؤمن بينيد معلوم مياگر علم اليقين داشتيد مي



( اين براي ترغيب است، ترهيب است، براي اينكه انسان 16«*)لترون الجحيم*»باشد چه کافر باشد 

بينند هر کي بينيد خب همه مياظب خود باشد. خب اگر منظور اين باشد که اگر بميريد ميمو

بيند ديگر. چه آنهايي که علم اليقين دارند چه آنهايي که علم اليقين ندارند. از اينكه فرمود: مردند، مي

ت ديگر. و آني شود الان هس( با اين تأکيد، معلوم مي19«*)لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم*»

تفاوت است ( اگر پرده کنار برود براي من بي23«)لو کشف الغطاء ما ازددت يقيناً»فرمايد: هم که مي

اين ارشاد به نفي موضوع است يعني بر من غطايي نيست. نه غطايي هست و اگر کشف غطا شد 

چون من هم اکنون  تفاوت استتفاوت است. اگر پرده را از چشم ديگران برداشتند براي من بيبي

 بينم. درست مي

 سؤال...

دهد، جواب: بله بهشت هم همينطوري است. چون قسمت مهم جهنمي را که قرآن کريم خبر مي

شود. که در برزخ صبح و جهنم قيامت کبرا است و برزخ يك دري از جهنم کبرا به برزخ گشوده مي

 (.24«*)ه ادخلوا آل فرعون اشد العذابيوم تقوم الساع*»دهند که شام جهنم را نشان فراعنه مي

 سؤال...

 هـ . برزخ بايد بين دو عالم موجود باشد

جواب: اصلاً برزخ بين موجود و معدوم که نيست. برزخ بين دو امر موجود است ديگر. اگر اين سومي 

خ زمعدوم باشد، فقط دو چيز موجود باشد؛ يكي دنيا، يكي برزخ، اين برزخ بين کيه؟ اگر گفتند بر

است يعني بين دنيا و القيامه. اگر قيامت معدوم بود رأساً ديگر برزخ ندارد که. خود برزخ يك سر پلي 

 لاا و. است کبرا جهنم ٔ  کند. و برزخ هر چه دارد در اثر شعلهاست که دنيا را به قيامت کبرا وصل مي

 بهشت از دري يا. کشدمي اين نيران حفر از ايحفره به کنندمي باز دري يك. ندارد چيزي خود از



 ناً يقي پس دنياست از بعد برزخ اگر. شودمي قبر در مؤمن برزخي رياض از روضي وارد کنندمي باز

موجود است. اگر برزخ بالفعل موجود است، قيامت هم  بالفعل قيامت. بود خواهد قيامت و دنيا بين

 بالفعل موجود است.

 سؤال...

است، بالفعل. بالفعل متصف است بين البرزخ، برزخ بين الموجود و جواب: نه ديگر اين آخر برزخ 

المعدوم؟! اينكه با ظاهر سازگار نيست. اگر برزخ، برزخ است يعني بين دنياست که موجود است از 

يك طرف، و بين قيامت است که موجود است از طرف ديگر. آنگاه مالك به معناي مستمر خواهد 

فاعلي که آينده يملك. بلكه الان يملك. چرا؟ چون وقتي يوم دين موجود بود. نه مالك به معناي اسم 

شد، لابد له من مالك. چون يوم الدين که واجب الوجود نيست که مملوك کسي نباشد که چون مراد 

از اين ملك، ملك تكويني است. يوم الدين هم مثل برزخ، مثل دنيا موجودي است ممكن. وقتي 

ي مخلوق شد، مملوك خداست. مملوك ذات اقدس اله خواهد بود. زير ممكن شد، مخلوق است. وقت

 آيد.( در مي.2«*)له ملك السموات و الارض*»پوشش 

 سؤال...

جواب: هم جسماني است هم روحاني. چون دو مرحله را قرآن خبر داد ديگر. نه دو قسم جهنم است، 

زنيم ود اين جهان را ما به هم ميدو قسم بهشت. اين جهان که نيست. در باطن اين جهان است. فرم

بيند که در اينجا نيست. آن که ديد گفت در شود قيامت هست. اينجا نه، او ميآن وقت معلوم مي

ا يقيناً بيند. در دنياينجا نديدم. نبايد اينجا باشد آخر اينجا دنياست. آن هم با چشم دنيايي که نمي

يعلمون ظاهراً من الحياه الدنيا و هم عن *»فرمايد: نيست. در قيامت است. بعد از قرآن کريم مي

بيند ديگر. شود آخرت، باطن است. بالفعل حقيقتش را مي( اين معلوم مي20«*)الاخرة هم غافلون



خودش وجود دارد با جسمش و با روحش. بله ديگر در جاي خودش هست و محيط به عالم هم 

يعلمون ظاهراً من الحياه الدنيا وهم عن *»بينند ميهست. در قرآن کريم فرمود اينها ظاهر دنيا را 

 تقيام اصولاً نه. ديگر دنياست باطن آخرت که است آن ٴ( اين تعبير نشانه21«*)الاخرة هم غافلون

 الحياه من ظاهراً يعلمون». *اشصحنه بهشتش، جهنمش، دنياست؛ باطن گسترشش ٔ  همه با

 اشنشانه اين. ديگر ٔ  ( اين جمله28«*)الاخره هم غافلونو هم عن *»( اين يك جمله 22*)«الدنيا

 .ديد بايد باطني چشم با را آن قهراً. ديگر دنياست باطن آخرت است آن

 در که شواهدي با هست، کتاب در که شواهدي اين ٔ  پس اگر قيامت بالفعل موجود است با همه

نيست که آينده باشد. به معناي  در اينجا به معناي يملك مالك پس آن، مانند و هست معراج جريان

 چون. شودمي استفاده او از استمرار که است ايمشبه صفت است، ايمشبه ٔ  همان آن اسم صيغه

 باشد صفت تواندمي کند،مي تعريف کسب اضافه، با بشود، استفاده او از استمرار معناي که فاعلي

د، شواست نه اينكه چون قيامت الان معدوم است و بعداً موجود مي مطلق مالك مالك، اين. الله براي

خدا هم بعداً مالك خواهد شد. که مالك فاعل به معناي مستقبل باشد و اگر به معناي مستقبل بود، 

کند و مانند آن. حرف کشّاف درست است گرچه تحقيقي که بايد ديگر با اضافه کسب تعريف نمي

فرماييد نيست، اما اگر کسي بر صاحب کشاف شما در کشاف ملاحظه ميکرد به اين قدرت کشاف مي

اعتراض بكند بگويد به اينكه اين مالك در اينجا به معناي استمراري نيست و معناي آينده است، اين 

اشكال و اين اعتراض بر کشاف وارد نيست. مالك در اينجا به معناي مستمر است. يعني خداي سبحان 

آن شيء را، الان هم مالك است، گذشته هم مالك بود، آينده هم مالك است. چون دائماً مالك است 

 قيامت موجود است و اگر موجود شد، مملوك خداي سبحان خواهد بود.

 سؤال...



کنيم، جواب: اگر يك باغي ساختند، گفتند اگر کسي انسان شريفي بود، ما او را وارد اين بوستان مي

حين عمل هم بايد بچشد يا بعد از عمل بايد بچشد؟ بعد از عمل يعني معنايش اين است که در 

و من يعش عن ذکر *»چشد اما باغ الان موجود است. علي اي حال آن يك مطلب ديگريست که مي

( آن مطلب ديگري است ولي جهنم و بهشت و قيامت الان 20«*)الرحمن نقيض له شيطاناً فهو قرين

 خواهد.ل موجود است، مالك ميبالفعل موجود است و چيزي که بالفع

 

 «و الحمد لله رب العالمين»

 

 ها:پاورقي

 .1 ٔ  آيه الكتاب، فاتحة ٔ  ( سوره4)

 .2. ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره.)

 .2. ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره0)

 .02 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره1)

 .2. ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره2)

 .02 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره8)

 .02 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره0)

 .433 ٔ  ، آيهکهف ٔ  ( سوره6)

 .434 ٔ  آيه کهف، ٔ  ( سوره9)

 .18 ٔ  آيه حج، ٔ  ( سوره43)



 .430 ٔ  آيه انعام، ٔ  ( سوره44)

 .434 ايه کهف، ٔ  ( سوره.4)

 ..1 ٔ  آيه أنفال، ٔ  ( سوره40)

 .404ٔ  آيه بقره، ٔ  ( سوره41)

 ..40 ٔ  آيه اعراف، ٔ  ( سوره42)

 .3.( توحيد صدوق، باب ما جاء في الرؤية، ح 48)

 .02 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره40)

 .02 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره46)

 .02 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره49)

 .02 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره3.)

 .02 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره4.)

 .02 ٔ  آيه نور، ٔ  ( سوره..)

 .434 ٔ  آيه کهف، ٔ  ( سوره0.)

 .44 ٔ  آيه ،ٔ  شوري ٔ  ( سوره1.)

 ( مفاتيح الجنان، دعاي کميل.2.)

 .48 ٔ  آيه رعد، ٔ  ( سوره8.)

 ... ٔ  آيه ق، ٔ  ( سوره0.)

 ... ٔ  آيه ق، ٔ  ( سوره6.)

 ... ٔ  آيه ق، ٔ  ( سوره9.)



 .8 ـ 2 آيات تكاثر، ٔ  ( سوره03)

 .8 ـ 2 آيات تكاثر، ٔ  ( سوره04)

 .6 ـ 0 آيات تكاثر، ٔ  ( سوره.0)

 ار ماجرا اين مولوي. است شده داده نسبت «مالك بن حارثة» به داستان اين شيعي منابع در ﴾00﴿

 :است داده نسبت «حارثة بن زيد» به خود شعر در

 گفت پيغمبر صباحي زيد را کيف اصبحت اي رفيق با وفا

 ص ،1 ج﴿نقل مثنوي يا اشتباه است يا به نقل از کتب اهل سنتّ گفته است؛ غزالي در احياء العلوم 

 اسد در اثير ابن. اندکرده نقل حارثه بن زيد از ﴾10 ص ،4 ج﴿ خود تفسير در الفتوح ابو و ﴾420

 به ﴾.1. ص ،4 ج)﴿ الاولياء حلية در اصفهاني نعيم ابو و سراقه بن حارثة به ﴾824 ص ،4 ج﴿ الغابة

علاء الدين علي متقي در  و ﴾480 ص ،0 ج﴿ المنثور درّ در سيوطي. دهندمي نسبت جبل بن معاذ

 .دهندمي نسبت «مالك بن حارثة» به شيعي منابع همانند ﴾08994 ـ 08969 ـ 08966﴿کنز العمال 

 .20، ص .( اصول کافي، ج 01)

 .42 ٔ  آيه جن، ٔ  ( سوره02)

 .11 ٔ  آيه الرحّمن، ٔ  ( سوره08)

 عن أخبرني: الله رسول يابن له قلت: قال ،﴾السلام عليه﴿؛ ... عن الرضا 449، ص 6( بحار، ج 00)

 رأي و الجنة دخل قد ﴾وسلم وآله عليه الله صلي﴿الله رسول ان نعم، قال مخلوقتان؟ أهما والنار الجنة

 ...السماء الي به عرج لما النار

 .12 ٔ  آيه قصص، ٔ  ( سوره06)

 .18 ٔ  يهآ قصص، ٔ  ( سوره09)



 .8 ـ 2 آيات تكاثر، ٔ  ( سوره13)

و قُل إذا نظرتَ الي القبر اللّهمّ اجعله »السّلام( ؛ فقه الرضا )عليه0.1، ص .( مستدرك الوسائل، ج 14)

 ...«ن حفر النيران روضةً من رياض الجنّة و لا تجعلها حفرة م

و قُل إذا نظرتَ الي القبر اللّهمّ اجعله »السّلام( ؛ فقه الرضا )عليه0.1، ص .( مستدرك الوسائل، ج .1)

 ...«روضةً من رياض الجنّة و لا تجعلها حفرة من حفر النيران 

 .9 ـ 6 آيات نجم، ٔ  ( سوره10)

 .20، ص .( اصول کافي، ج 11)

 .8 ـ 2 آيات تكاثر، ٔ  ( سوره12)

 .0 ـ 2 آيات تكاثر، ٔ  ( سوره18)

 .433 ٔ  آيه مؤمنون، ٔ  ( سوره10)

 .8 ٔ  ، آيهتكاثر ٔ  ( سوره16)

 .8 ـ 2 آيات تكاثر، ٔ  ( سوره19)

 .420، ص 13( بحار، ج 23)

 .18 ٔ  آيه غافر، ٔ  ( سوره24)

 .430 ٔ  آيه بقره، ٔ  ( سوره.2)

 .0 ٔ  آيه روم، ٔ  ( سوره20)

 .0 ٔ  آيه روم، ٔ  ( سوره21)

 .0 ٔ  آيه روم، ٔ  ( سوره22)

 .0 ٔ  آيه روم، ٔ  ( سوره28)



 .08 ٔ  آيه زخرف، ٔ  ( سوره20)
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